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 مقدمه 

 بودن جمع شدن تا حواس از قلاب 

ی بیشتر  ی کتابخانه یک کتاب زردرنگ خاصی هست که در قفسه 

هایی کنید. من این کتاب را در شرکت های بزرگ فناوری پیدایش می شرکت

های  ام. این کتاب در همایشپال و اسلک دیده مثل فیسبوک، گوگل، پی 

شود. دوستی که در  ها به افراد داده می های آموزشی شرکتفناوری و دوره 

کند به من گفت که مدیرعامل شرکتشان، ساتیا نادلا،  مایکروسافت کار می 

ی کارمندان توصیه کرده  یک نسخه از آن را بالا گرفته و خواندنش را به همه 

 .است

این کتاب که قلاب: چگونه محصولاتی بسازیم که عادت ایجاد کنند نام دارد،  

بندی محصولات در  ها بود و هنوز هم در دسته ترین کتاب یکی از پرفروش 

جورهایی شبیه به یک  ی اول را دارد. این کتاب، یک سایت آمازون، رتبه 

ها، یعنی رفتار شما، کتاب آشپزی است؛ کتابی که دستوری برای رفتار انسان 

دانند که برای پول درآوردن، باید  های فناوری می در خودش دارد. این شرکت 

ها به همین  وکار آن کاری کنند که ما مدام به سراغشان برگردیم. مدل کسب 

 .موضوع وابسته است

ی  دانم، چون یک دهه از عمرم را صرف تحقیق درباره من این را می 

های دنیا از آن  ترین شرکت ام که بعضی از موفق شناسی پنهانی کرده روان 
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ها به مدیران  قدر جذاب کنند. سالکنند تا محصولاتشان را این استفاده می 

ی طراحی هسو پلاتنر  وکار استنفورد و مؤسسه ی کسبآینده در دانشکده

 .دادمآموزش می 

هایی که  های نوپا و شرکت امید من از نوشتن کتاب قلاب این بود که شرکت 

های جدیدی  های اجتماعی دارند، از این دانش استفاده کنند تا راهدغدغه

های های بهتر طراحی کنند. چرا غول برای کمک به مردم در ساختن عادت

فناوری باید این رازها را برای خودشان نگه دارند؟ آیا نباید از همان  

قدر جذاب  های اجتماعی را اینهای ویدیویی و شبکه شناسی که بازی روان 

کنند  کند، برای طراحی محصولاتی استفاده کنیم که به مردم کمک می می 

 زندگی بهتری داشته باشند؟

اند تا  از زمانی که کتاب قلاب منتشر شد، هزاران شرکت از آن استفاده کرده 

های مفید و سالمی بسازند. برای مثال،  به کاربرانشان کمک کنند عادت

کند  باد یک اپلیکیشن تناسب اندام است که به مردم کمک می فیت

کند تا  های ورزشی بهتری برای خودشان بسازند. بایت فودز تلاش می برنامه 

های غذایی مردم را با کمدهای هوشمندی تغییر دهد که غذاهای تازه  عادت

سازد تا یادگیری در کلاس  افزاری می کنند. کاهوت هم نرم و محلی عرضه می 

 .تر کند کنندهتر و سرگرم درس را جذاب 
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کنیم، کاربرپسند، راحت و  ی ما دوست داریم محصولاتی که استفاده می همه

کنند،  تر می ها محصولاتشان را جذابساز باشند. اینکه شرکتالبته عادت 

 .لزوماً چیز بدی نیست؛ این یک نوع پیشرفت است

طور که پل ویریلیو، فیلسوف  اما این موضوع یک روی تاریک هم دارد. همان 

شدن کشتی را  کنی، غرقفرانسوی، نوشته است: وقتی کشتی را اختراع می 

طور  کنی. در مورد محصولات و خدمات کاربرپسند هم همین هم اختراع می 

شود بعضی محصولات جذاب و راحت باشند، است. چیزی که باعث می 

 .پرتی هم تبدیل کند ها را به عاملی برای حواس تواند آن می 

تواند از کنترل خارج شود و این  ها می پرتیبرای خیلی از مردم، این حواس 

هایمان دست خودمان نیست. واقعیت  حس را به ما بدهد که دیگر تصمیم

پرتی آماده  این است که در این دوره و زمانه، اگر برای مدیریت حواس 

 .شودگیر فریب داده میهای وقت نباشی، ذهنت توسط سرگرمی

پرتی و اینکه چطور به  ی آینده، از درگیری خودم با حواس در چند صفحه 

دار، خودم در دام افتادم برایتان خواهم گفت. اما همچنین به  شکلی خنده 

دهم  شما نشان خواهم داد که چطور بر این مشکل غلبه کردم و توضیح می 

عنوان کسی که  که چرا ما خیلی قدرتمندتر از هر غول فناوری هستیم. من به 

زودی شما هم  دانم و به ها را می ضعف آن از داخل این صنعت خبر دارد، نقطه 

 .خواهید دانست
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فردی برای سازگارشدن  ها توانایی منحصربه خبر خوب این است که ما انسان

هایی برداریم تا  توانیم همین الان قدم با چنین تهدیدهایی داریم. ما می 

مغزمان را دوباره تربیت کنیم و کنترلش را به دست بگیریم. رک و  

ی دیگری هم داریم؟ ما وقت نداریم منتظر  کنده بگویم، مگر چاره پوست

ها کاری کنند. اگر هم بخواهید منتظر بمانید تا خود  بمانیم تا دولت 

کن باشند، پرتها محصولاتشان را طوری تغییر دهند که کمتر حواس شرکت

 .کشیدن خواهید افتاداحتمالاً از نفس 

دهند  در آینده، دو نوع آدم در دنیا وجود خواهد داشت: کسانی که اجازه می 

شان توسط دیگران کنترل شود و کسانی که با افتخار  توجه و زندگی 

نامند. با باز کردن این کتاب، شما اولین قدم را  جمع می خودشان را حواس 

 .اید تان برداشته برای به دست گرفتن کنترل زمان و آینده 

اید انتظار نتایج  هاست که شما عادت کرده اما این تازه شروع کار است. سال

ی آخر این کتاب را یک چالش  فوری را داشته باشید. رسیدن به صفحه 

 .شخصی برای آزاد کردن ذهنتان در نظر بگیرید 

کند  ریزی از قبل تضمین می پادزهر رفتار عجولانه، دوراندیشی است. برنامه 

هایی که در  اید، تا آخر دنبال خواهید کرد. با روش که کاری را که شروع کرده 

این کتاب آمده، دقیقاً یاد خواهید گرفت که از امروز به بعد چه کارهایی  

 .تان را خودتان انتخاب کنید انجام دهید تا توجهتان را کنترل کنید و زندگی 
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 ی شما چیست؟ العاده قدرت خارق : ۱فصل  

های اجتماعی و تلویزیون هستم. اما هرچقدر  جات، شبکه ن عاشق شیرینی م

روی در  ها من را دوست ندارند. زیاده که من این چیزها را دوست دارم، آن 

های اجتماعی  گذرانی بیش از حد در شبکهخوردن شیرینی بعد از غذا، وقت

شب، کارهایی بودند که من قبلاً   ۲ی سریال تا ساعت وقفه یا تماشای بی 

 .دادمبدون فکر و از روی عادت انجام می 

ی  زند، استفاده هوله به سلامتی آسیب می طور که خوردن زیاد هله همان

تواند عواقب منفی داشته باشد. های دیجیتال هم می بیش از حد از دستگاه 

ام  های زندگی ترین آدم ها را به مهم پرتیبرای من، مشکل اینجا بود که حواس 

ام  ها روی رابطه پرتیدادم. از همه بدتر، تأثیری بود که این حواس ترجیح می 

با دخترم گذاشته بود. او تنها فرزند ماست و برای من و همسرم،  

 .ی دنیاستانگیزترین بچه شگفت

کردیم که برای  یک روز، من و دخترم داشتیم با یک کتاب فعالیت بازی می

تر کردن پدرها و دخترها طراحی شده بود. اولین فعالیت این بود که  نزدیک 

ی بعدی، ساختن یک  ی همدیگر را نام ببریم. پروژه چیزهای مورد علاقه 

های کتاب بود. سومین فعالیت، سؤالی بود  هواپیمای کاغذی با یکی از صفحه 

توانستی یک قدرت  دادیم: اگر می که هردوی ما باید به آن جواب می 

 العاده داشته باشی، آن قدرت چه بود؟ خارق
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توانستم به شما بگویم که دخترم در آن لحظه چه گفت، اما  کاش می 

ای ندارم، چون من واقعاً آنجا نبودم. از نظر جسمی در  توانم. هیچ ایده نمی

ی  العاده اتاق بودم، اما ذهنم جای دیگری بود. دخترم گفت: بابا، قدرت خارق

 بود؟ تو چی می 

حوصلگی گفتم: ها؟ یه لحظه صبر کن. فقط باید جواب اینو بدم. و  من با بی 

توجهی  کردم، به او بی ام رسیدگی می که داشتم به چیزی در گوشی درحالی 

ی گوشی چسبیده بود و انگشتانم روی  هایم هنوز به صفحه کردم. چشم 

توانست  رسید، اما قطعاً می زد که آن موقع مهم به نظر می چیزی ضربه می 

 .صبر کند. دخترم ساکت شد. وقتی سرم را بلند کردم، او رفته بود

ی جادویی با دخترم را خراب کرده بودم، چون چیزی در  من یک لحظه 

تنهایی چیز بزرگی نبود، اما  ام توجهم را جلب کرده بود. این اتفاق به گوشی 

ام. این صحنه بارها و بارها قبلاً  اگر بگویم این یک اتفاق نادر بود، دروغ گفته 

 .تکرار شده بود

داد. یکی از  ها ترجیح می ها را به آدم پرتیمن تنها کسی نبودم که حواس 

اش پرسیده  سالهاولین خوانندگان این کتاب به من گفت وقتی از دختر هشت

ای داشته باشد، دخترش گفته بود  العاده بود که دوست دارد چه قدرت خارق

دوست دارد با حیوانات حرف بزند. وقتی دلیلش را پرسیده بود، بچه گفته  


